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! دخترم   
 تو تنها برای ما فرخنده بودی 

 و مايه ای سعادت 
 اما چگونه شد 

 که آن همه اميد و سعادت مان 
 دود شد و به هوا رفت 

 ميگويند به جنگ هيولا رفتی 
  کاش از آن هيولای بُهتان

می داشتی  اندک شناختی  
  یديو خونخواری بی چشم و گوش
 که ضحاک گونه خون می نوشد 

پای استدلالش چوبين است  ديوی که  
 کاش عواقب حقيقت گويی را 

 با هيولای فريب ميدانستی 
 رفتی تا خردگرايی را 

 بر ظلمات کهنه فکری تاريخ زده بتابانی 
 کاش ميدانستی 

 که شراره های برخاسته از تنور دروغ 
 پيکرنازت را به آتش می کشد 

 و خاکستر می سازد 
 کاش اين را می فهميدی 

اوباشان ايله جارکه   
هيولای ستملشکر  

نهايت نادانی و گمراهی غرق شده در  
  يا غرق ساخته شده 
خشم بيمورددر منجلاب اعتياد و   

! مردانگی ؟ هم شايد   
 تکه تکه ات کرده

 به خاک و خونت می کشاند 
! دخترم   

 ما هنوز به خيال دميدن آفتاب عدالت 
 از افق آرزو های مان 

 به رنگ آبی حجله عروسی ات می نگريم 
 با آنکه گلهای زينتی چادرت را 



 شمال های خنک شاهدان خموش 
  آسمايی و شيردروازه

 از بستر بی آب دريای کابل برداشته 
 به آنطرف مرزهای بربريت بُرده است

 ولی ما به خجستگی مقاومت ات
  اميد بسته ايم 

! آه دخترم فرخنده   
ی مظلومانه ات ازآن بستر خاکستر  

 فرياد کن 
 فرياد کن برای داد خواهی 
 برای حقانيت و رهايی زن 

 از هرگونه ستم و بيداد 
 هرچه بلند تر فرياد کن 

 تا خواب سموری خيالپردازان 
 آن جويندگان کرم شبتاب

 پريشان شود 
 تا مگر بدانند 

 که رسيدن به حقيقت و آزادی 
. رويا نيست   

(  ناتور )   
  

 

 


